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فصل سوم: اجزاء 

:عنوان بحث 

«الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء فی الجمله » 

:چند نکته 

اول: مراد از «علی وجهه»ا 

 منظور از «علی وجهه» یعنی مامور به را به گونه اي بیاوري که شرع 
.و عقل گفته است 

 قید عقل را آوردیم که قیود عقلی مثل قصد قربت هم شامل شود و 
.داخل در محل نزاع شود 

 منظور از «وجهه» قصد وجه هم نیست زیرا عمده آن را شرط نمی دانند 
 و مخصوص باب عبادات هم فقط هست در حالی که بحث در 

.توصلیات هم مطرح است 

دوم: مراد از «اقتضاء»ا 
 مراد از اقتضاء در اینجا اقتضاء به نحو علیت است نه به نحو 

.دلالت فلذا اقتضاء اتیان مطرح است نه اقتضاي صیغه امر 

 اشکال: اقتضا فقط در اجزا هر امر در امر خودش اقتضاي علیّ است 
(ولی دراجزاي از امردیگر(اجزاي امر اضطراري وظاهري از امر واقعی 

 اقتضاء، دلالی است زیرا در اجزاي امر اضطراري وظاهري از امر واقعی 
بحث از دلالت ادله این دوست که آیا مفید اجزاء هست یا نه؟ 

 آخوند: بله ولی دلیل ندارد اقتضاي علیّ در این دو(اضطراري و 
 ظاهري) مطرح نباشد؛ غایت امر این است که عمده اختلاف در دلالت 

 است یعنی در صغري حکم عقل به اجزاء. به خلاف بحث در اجزاءِ هر امر 
.از امر خودش که بحث فقط کبروي است 

سوم: مراد از اجزاء 
 در اینجا اجزاء به همان معناي لغوي خودش یعنی «کفایت» استعمال 

 شده است ، هر چند لازمه کفایت در اتیان امر واقعی «واجب نبودن 
تعبد دوباره» ودراتیان امر ظاهري واضطراري «واجب نبودن قضا» است 

چهارم: فرق این مساله و مساله مره و تکرار 

 بحث در مره و تکرار «تعیین مامور به» است یعنی می خواهیم 
 ببینیم صیغه امر دلالت بر مره یا تکرار دارد یا نه ، ولی در 

 اینجا می خواهیم ببینیم این مامور به اگر با تمام شرایط آورده 
.شد ، عقل به دوباره آوردن حکم می کند یا خیر 

 بله در مقام عمل عدم اجزا همان تکرار است ولی ملاکشان متفاوت 
.است 

 در بحث «تبعیت ادا از قضا» هم بحث از دلالت صیغه بر تبعیت 
.است 

:بررسی حکم اجزا 

موضع اول: اجزاء هر امر از امر خودش 

 قطعا اتیان مامور به واقعی از امر واقعی و اتیان مامور به اضطراري از 
 امر اضطراري و اتیان مامور به ظاهري از امر ظاهري مجزي است زیرا عقل 

 حکم می کند بعد از اتیان مامور به، مجالی براي تعبد دوباره به آن 
 نیست زیرا دیگر امري نیست که بخواهد تعبد به آن تصویر 

.شود 

 بله 

 اگر مکلف بداند که غرض مولا هنوز باقیست می تواند تبدیل 
 کند(یعنی قبلی دیگر امتثال نباشد و این اتیان دوباره 

 امتثال باشد) ولی نمی تواند هردو امتثال باشد؛ مثلا مولا امر کند 
 که آب بیاور تا تشنگی را رفع کند و عبد آب را بیاورد ولی مولا 

 نخورد، در اینجا تبدیل جایز بلکه اگر بداند مامور به از بین 
 .رفته و غرض حاصل نشده است(مثلا آب بر زمین ریخته) واجب است 

 و اگر اتیان مامور به، علت تامه حصول غرض باشد نمی تواند 
 تبدیل کند زیرا دیگر غرضی نیست که مامور بهی باشد؛ مثلا 

 مولا گفته آب را در دهانم بریز و غرض مولا که رفع تشنگی بوده 
.با مامور به (ریختن آب در دهان) حاصل شده است 

 و اگر نداند که مامور به علت تامه است یا نه می تواند تبدیل 
.کند به احتمال علت تامه نبودن 
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